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 دانشجوی دکتری حکمت متعالیه دانشگاه خوارزمی

 چكیده

ه از کسقراطی قائل بوده است. تا جاییای برای حکمای یونانی پیشملاصدرا، احترام علمی ویژه

کند. صدرا حکمت را مختص به علوم های حکمت الهی تعبیر میآنها به گشایندگان درب

برد که آنها را دارای حکمت مطلق و داند و از حکمایی نام میبرگرفته از دین انبیاء الهی می

 شبه بهاند و متداند که بر اثر زهد و صفای باطن از عالم محسوس برکندهگذاران حکمت میپایه

تن از بزرگان حکمت  هشتاند. همه آنها معتقد به حدوث عالمند. او نام اخلاق باری تعالی شده

اند و نظرشان در باب حدوث و فنای عالم کند و قائل است که آنها به حقیقت رسیدهرا ذکر می

اند لطیها که منفرند. سه نفر آن هشتکند که حکمای یونان منطبق بر نظر پیامبران است. او بیان می

رس، اند، انباذقلس، فیثاغوعبارتند از تالس، انکسیمانس و آغاثاذیمون و پنج تن آنها یونانی

 کند که به واسطه اینداند که بیان میسقراط، افلاطون و ارسطو. او تا حدی آنها را حکیم می

مت ا حکها منتشر شده است و آنهحکما، انوار حکمت در عالم تابیده شده و علم ربوبی در دل

اند. آنها قائل به وحدانیت خداوند و احاطه علمی الهی به اشیاء را به وسیله نور نبوت فراگرفته
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، ما به هپردازند. در این مقالهستند و به کیفیت صدور موجودات و چگونگی تکوین عالم می

ایم. تهاخسقراطی پردرالمتالهین با باورهای حکمای پیشمرحوم صد بررسی و تحلیل جنس مواجة

هدف اصلی و نهایی ما، نه یک بررسی صرف و سادة انطباق و یا عدم انطباق، که استنتاج اصول 

 است.« دیگریِ فیلسوف»های اساسی نوع برخورد خاص صدرا با محوری و ویژگی

 .آرخه ماتریالیست، وحدت وجود، : فلاسفه یونان، ملاصدرا،كلید واژگان

 مقدمه .9

ظاهراً  گردد. همه فلاسفه قبل از سقراطفلاسفه پیش از سقراط برمیسابقة نظریه وحدت وجود به 

 ,Levine توانند در پس کثرات جهان پدیدار، نظم و وحدتی زیربنایی بیابندمعتقد بودند که می

1994, p41).( اند یا هاند یا ماتریالیست بوداما مشخص نیست که این فلاسفه نگاه موحدانه داشته

گوید که آنها به داند و میارسطو آنها را به نوعی ماتریالیست می ).Panentheist( ایستپانته

آنها معتقد بودند که اصل و اساس »اند: معتقد بوده )Arche(واحد زیربنایی به نام مادة المواد 

اند و سرانجام در ت گرفتهاشیاء، صور آن هستند و از آن نشا همه اشیاء چیزی است که همه

ماند ولی خواص آنها تغییر آنها باقی می گردند. مادةاضمحلال بدان باز می هنگام نابودی و

(. اما برخی همچون ملاصدرا بر خلاف ارسطو، آنها را حکیمانی 916، ص9906)ارسطو، « کندمی

 90 ، ص9905 )کاکایی، داناند و حتی در مورد آنها حکم به نبوت کردهوحدت وجودی دانسته

شود تا با بررسی نظرات برخی فلاسفه یونانی، که توسط ملاصدرا تلاش می(. در این نوشتار 96 -

شوند، درستی یا نادرستی تفسیر صدرا از آنان را مورد بررسی به عنوان حکمای الهی نام برده می

 ای است که نیازمند تبیین نظراتقرار دهیم. الوهی بودن حکمای یونانی پیش از سقراط مساله

 الةداند. مسهای انبیاء میزآموزهمند اکتب مختلفی آنان را خدا محور و بهرهآنان است. صدرا در 

ن قائل یاصلی این نوشتار بررسی تطبیق یا عدم تطبیق تفسیرصدرا از آثار آنان است. صدر المتاله



 191های صدرایی/ مریم آقامحمدرضا  سقراطیان در آئینه اندیشهسیمای پیش

 

 

 

 سقراطی را نبایست طبق ظاهر آن فهمید. بلکه سخنان آنان رمزآلوداست کلام پنج فیلسوف پیش

رسد با توجه به بررسی اقوال حکمای یونانی و تفاوت معنایی اویل است. به نظر میو نیازمند ت

خی سقراطی و ملاصدرا، اشتراك معنایی در بری الفاظ در دو حوزة فکری فلاسفه یونان پیشبرخ

ن با شود. همچنیمفاهیم مانند خدا، ازلی، ابدی، نامتناهی و بسیط میان این دو نگاه برقرار نمی

توان نگاه آنان به ماده عالم را نگاه الوهی و عدم تمایز ماده و غیرماده نزد آنان، نمیتوجه به 

وحدت وجودی دانست. زیرا تفاوت امر مادی و مجرد، برای آنان هنوز مطرح نبوده است. لذا 

 تبیین ماتریالیستی از منشا عالم، منطبق بر ظاهر اقوال آنان است.

 اطیانسقرتبیین و بررسی آرخه نزد پیش .5

ساسی اشیاء ا کند: فیلسوفانی که جوهرارسطو فیلسوفان پیش از خود را به دو دسته تقسیم می

دانند و باقی اشیاء از طریق فرآیند رقیق آب، هوا، آتش یا جسم بینابین می واحد را مرکب از

 ،ای دیگر که قائلند اضداد در یک اصل واحدآیند، و عدهشدن یا غلیظ شدن از آن پدید می

توانند از آن جدا شوند. بنابراین امر واحد در واقع امری مرکب اند و سپس میوجود قبلی داشته

جزء گرو اول، و آناکسیمندر و فیثاغوریان و  آناکسیمنساست. در نظر ارسطو، تالس و 

 ). Aristotle, 2015, A, 11a187)امپدوکلس جزء گروه دوم هستند 

 صدرا تالس در دیدة .3

او »که گوید و اینکند که تالس فیلسوفی الهی است و در مورد خداوند سخن میصدرا بیان می

، )شیرازی« هست و نه خواهد بود ده و خواهد بود و با او نه چیزیتعالی بوده و چیزی با او نبو

آب پذیرای هر صورتی است و تمام جواهر »گوید: (. صدرا در جایی دیگر می276، ص 9969

اند، بعید نیست که مراد از آن وجود انبساطی ی ابداع شده و پدیدآمدهاز آسمان و زمین از و

ست: و ا باشدکه در اصطلاحات صوفیه به نفس رحمانی تعبیر شده است که مناسب فرموده الهی
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(.  بنابراین در نظر تالس عالم 276 ص ،5 ج ،9969شیرازی، ( « )0 کان عرشه علی الماء )هود/

کند، اما آثار و ابداعش را درك کمالش را عقل درك نمیای دارد که صفت پدیدآورده

اشیاء نیازی ندارد که صورت  مِن شیء پدید آورده و پدید آورندةکند. خداوند از لا می

موجودات نزدش حاضر باشد. اما عنصری که صور موجودات و معلومات نزد اوست و از آن هر 

ن عنصر، محل صور است. بنابر تفسیر شود، وجود دارد و آصورت موجود در عالم ایجاد می

که  شودشان. به علاوه نتیجه میصدرا از تالس، وجود اشیاء صادر از حق تعالی است نه ماهیت

عالم عقل جوهر واحدی است که از خدای واحد ایجاد شده و با وجود وحدتش صور تمام اشیاء 

صل صدرا اشاره تالس به اینکه ادر آن است. این همان عنصر نخستین در فلسفه است. لذا در نظر 

موجودات آب است، به معنای اعتقاد او به امری متعالی و بسیط است که حکایت از الوهی  همة

 .بودن تالس دارد

 تالس در دیده متخصصین فلسفه یونان .3.9

اکنون به معرفی تالس از طریق مطالعات تاریخی و تطبیقی و توسط متخصصین و فلاسفه  

قیت شد. مورخین، موفآل شناخته میان یونانیان، تالس به عنوان حکیمی ایدهپردازیم . در میمی

علمی او  هایبینیاند. برخی موفقیت او را در تفکر علمی جدید و پیشتالس را از دو منظر دیده

سی اند. ارسطو اولین کسازی موقت اساطیر دیدهاند و برخی موفقیت او را عقلانیتحسین کرده

سی شود. ارسطو برر بنابراین بایست این سخن در زمینة گوید ود تالس سخن میاست که در مور

ای ای از تالس موجود است، اما بر اساس گواهی ارسطو، نوشتهتوان اطمینان داشت که نوشتهنمی

ور آر اظهار نظر درباره تالس اطمیناناز تالس در دسترس نیست. اما صراحت و احتیاط ارسطو د

اما  «گویند تالس گفته است...می»گوید ناد به آنچه خوانده یا شنیده است، میاست. او در است

یان کند. ارسطو صراحتا برا بدان اضافه می« شاید»های خود را بخواهد بیان کند، کلمه اگر حدس



 191های صدرایی/ مریم آقامحمدرضا  سقراطیان در آئینه اندیشهسیمای پیش

 

 

 

و این شد. ارسطدانست که همه اشیاء از آن ساخته میکند که تالس آب را جوهر زیربنایی میمی

تالس را با اصطلاحات خویش توصیف کرده است. او معتقد است تنها چیزی که « اصل مادی»

داند همین است که زمین به روی آب است. پس در نظر ارسطو، درباره جهان شناسی تالس می

ین را مطرح کرده و به همین دلیل او از نخست« علت مادی»ای بود که فقط تالس بنیانگذار فلسفه

 فیلسوفان است. 

 ر تالس، بیرون کشیدن قانون کلی از موارد جزئی و صورت از ماده بوده است. این کلیابتکا

شود که اصل لس منجر میسازی و مطرح کردن امور کلی و ثابت در نهایت به این سخن تا

پردازد و اشیاء آب است. ارسطو در مابعدالطبیعه به معرفی اصل نخستین تالس می نخستین همة

ود در طبیعت ماده، اصول همه اشیاء است، یعنی همه اشیا از آن به وجود اصول موج»گوید: می

کند(. ماند و حالات آن تغییر میشوند )یعنی جوهر ثابت میآیند و در نهایت به آن منحل میمی

ز حفظ رود. زیرا اصل همه چیآید و از بین نمیکردند که هیچ چیز به وجود نمیبنابر این فکر می

ه جوهر یا طبیعتی ثابت وجود دارد که هنگام پیدایش چیزهای دیگر حفظ شود. هموارمی

 گوید زمین بر آبداند و به همین دلیل است که میرا آب می زشود. حال تالس اصل همه چیمی

قرار دارد. شاید این فر  به خاطر این باشد که خوراك همه مخلوقات مرطوب است و گرما 

به علاوه بذر همه چیزها مرطوب است و آب بنیان طبیعت  ،است شدهنیز از رطوبت حاصل می

خورند چیزهای مرطوب است. برخی معتقدند که خدایان برای سوگند خوردن به آب سوگند می

رین تترین است، و شخص به آنچه محترمترین است، محترمو دلیلش هم این است که آنچه کهن

بنابر   . Aristotle, 2013, 6b983)) است ترین امورخورد. بنابراین آب کهناست سوگند می

ایی و کند. یعنی هویت زیربناین تالس برای ارسطو فیلسوفی است که اصل )آرخه( را مطرح می
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( و این سخن به 925، ص9905ماند )گاتری، ماده پایداری که با وجود تغییرات کیفی، ثابت می

 رسد که فقط یک نوع مادی وجود دارد. جایی می

نامد. برای توصیف جوهر نخستین به کار برده است که اصل یا آرخه  میلمه دیگری را ارسطو ک

ای داشته است. اول بدین معناست که حالت این جوهر نخستین در اندیشه ملطیان مفهوم دوگانه

ثابت وجود جهان و یا  د آمده است، و دوم به معنای زمینةای که کثرت جهان از آن به وجواولیه

(. برای انتخاب آب 928 - 991برد )همان، صص وع بنیادی که ارسطو به کار میهمان موض

ای توسط تالس به عنوان جوهر بنیادین دلایل مختلفی بیان شده است. این دلایل به دلایل اسطوره

ای عههای اسطوره شناختی جامفر شود. برخی تالس را تحت تاثیر پیشو عقلانی تقسیم می

آن تولد یافته و زندگی کرده است. آب در هر دو تمدن بابلی و مصری نقش  دانند که او درمی

شان منعکس شده است. در هر دو فرهنگ رودخانه اهمیت هایمهمی داشته است و در اسطوره

دانستند. همچنین زمین از آب ازلی پدید زیادی داشته است. آنها سرچشمه زندگی را از آب می

بر اساس این » بلی، تصویر مشابهی از تقدم آب وجود دارد:آمده است. در جهان شناسی با

م هعنصر آمیخته در سه، این هاویه از ترین مرحله جهان عبارت است از هاویه آبتوصیف، کهن

های شیرین، تیامت مظهر دریا و مومو که تا حال با قطعیت تشکیل شده است. آپو مظهر آب

نامعینی  بزرگ وبت باشد. این سه گونه آب در تودةتعیین نشده، اما ممکن است مظهر ابرها و رط

ای درباره آسمان بالای آن با زمینه ثابت زیر آن وجود ندارد. همه آمیزند. اما هیچ ایدههم میدر

ای به زار یا باتلاقی نیز تشکیل نشده است. جزیرهآنچه هست آب است، هنوز حتی هیچ لجن

 (.98 - 95، صص 9909)ساندرز، « ود نداردوجود نیامده است و هنوز هیچ خدایی هم وج

ند معلاقه داند و به موضوع آباولیه را آب می ةتوان حدس زد که چرا تالس آن ماداین میبنابر

ب توسط تالس دانستن آتالس بود. اما تبیین عقلانی آرخه  . این تبیین اسطوره شناسانه نظریةاست
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غییر حالات آن را بر طبق حرارت به حالت توان تآب تنها جوهری است که میاین است که 

جامد، مایع و گاز مشاهده کرد و شاید دلیل انتخابش هم همین بوده است. در نظر ارسطو علت 

د، نخستین واحد فهمیده ش زندگی پیوند دارد.  حال اگر مادة انتخاب تالس این بوده که آب با

خود »گوید: د. ارسطو در این رابطه میبایست شخصی یافته شود تا آن ماده را تغییر و حرکت ده

طور که چوب و برنز نه علت تغییر خودشان موضوع، علت تغییر خودش نیست، درست همان

هستند و نه چوب، سازنده تخت است و نه برنز سازنده مجسمه، چیز دیگری وجود دارد که علت 

سرچشمه  است که ما علتی تغییر است و جستجوی این، جستجوی علت دوم است که به تعبیر

فلاسفه قرن ششم، این عناصر )از قبیل آب و هوا  ). Aristotle, 2013, 984a21( «حرکت است

خش است، باین نیاز به محرك ندارند. آب ذاتا حیاتدانستند و بنابرمتحرك می ا ذاتاًیا آتش( ر

شاند درخو می بلعدسو در حرکت است، آتش جواهر دیگر را میسو و آنهوا در شکل باد به این

گوید که او روح یا حیات را با علت حرکت یکی کند. ارسطو درباره تالس میو تغذیه می

 اند، به نظرتالس ضبط کرده چنین از آنچه دربارةهم»گوید: ست. او درباره تالس میدانمی

 ،دربا روح داردانسته است، زیرا گفته است که آهنرسد که او روح را نیروی محرکه میمی

گوید همچنین ارسطو می ).Aristotle, 2015B, 405a19(« آوردچون آهن را به حرکت در می

دانست و شاید روح را با هرچیزی آمیخته است که تالس همه چیز را پُر از خدایان می

)Aristotle, 2015, 411a7.( رسد این سخن تالس که همه چیز پر از خدایان است، به نظر می

کند انگاری یونانیان دارد که تالس هم آن را پذیرفته است. دیوگنس نیز تأکید میریشه در جاندار

تالس حتی  گویند کهارسطو و هیپیاس می»جان تمایز قائل نبوده است. که تالس بین جاندار و بی

« شددانست، و در این مورد به رفتار سنگ مغناطیس کهربا متوسل میجان را زنده میاشیاء بی

تفکر  دهنده این است که تالس مرحلة(. این سخنان نشان957ص ،9ج ،9905 )گاتری،
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اش قیدهکند علمی دارد و او تلاش میای را پشت سر گذاشته است. استدلال تالس بُعد عاسطوره

دهد که مغناطیس قدرت روانی لازم برای شروع مغناطیس بنا کند. او نشان می ةرا بر مشاهد

جهان از جوهری »توان بیان کرد که: صه نظر تالس را اینگونه میطور خلاحرکت را دارد. به

واحد ساخته شده و این جوهر واحد که آرخه جهان است، باید علت حرکت و تغییر را در خود 

 ص همان،) «(خه بایست پسوخه )روح( داشته باشد، )ماده، روح داشته باشدداشته باشد. یعنی آر

 است. پس آرخه، پسوخه دارد. ، آب در ذاتش زنده و پاینده (959
 تبیین كثرت توسط تالس .3.5

ر چیزی گوید اگکند و میرك میرا د« وحدت در اختلاف»او نخستین فیلسوفی است که مفهوم 

طبیعت  کوشد تنوععنوان اساس طبیعت وجود داشته باشد، آن باید آب باشد و بنابراین میبه

ان این تبیین کند. باور جهان شناختی یونان باست عنوان تجلیات گوناگون امر واحد در طبیعت رابه

ای یکسان درهم آمیخته بوده، اولین عمل بوده است که همه چیز در آغاز جهان به صورت توده

سازی و تقسیم این توده بوده است به وسیله خدا یا وسایل دیگر، جدادر ساختن جهان، چه 

آید و دوباره همه چیز از واحد به وجود مییونان باستان آمده است  در اندیشة(. 955)همان، ص 

به واقع تلاش تالس برای یافتن وحدتی در ورای کثرات، (. 958)همان، ص شود در آن منحل می

آید زیرا فردی در باشد. اینجا است که فلسفه پدید میکه امری پایدار و جهانی است، می

مطابق نظر تالس منشا همه  کندجستجوی وحدت در یک جوهر طبیعی است. ارسطو اظهار می

د که کنگردد. اما ارسطو در جایی دیگر بیان میچیز آب است و همه چیز سرانجام به آن برمی

 ,Aristotleو  20-27، صص9906)ارسطو، « همه اشیاء پر از خدایان است»بنابر نظر تالس 

2015B,  411a.(  
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 مقایسه تفسیر صدرا و دیگر اندیشمندان از تالس .3.3

نند، تفاوتی کپس از بررسی نظر صدرا و دیگر اندیشمندانی که از اقوال تالس حکایت میاکنون 

 توان باهم جمع کرد:کنیم. این تفاوت را به دو طریق میواضح مشاهده می

طریق اول این است که دو مفهوم آب و الوهیت را یکی بدانیم و بنابراین آب نه تنها یکی از  

عالم، قدرت  بخشخدای متعالی و خدای هستی»ت. بنابراین تفسیر، خدایان، بلکه برترین آنهاس

در کلام ارسطو نقل نشده است، چنانچه مطلقاً  این تفسیر از تالس،«. واحد الهی یعنی آب است

تواند آهن را به حرکت وادارد و بنابراین این کلام داند، زیرا میربا را دارای نفس میارسطو آهن

ر است. اسر عالم منتشگیرد که نفس در سرر از خدایان است به این معنا میتالس را که همه چیز پ

ترین مدارك موجود، تالس قائل نبود که آب خداست و یا اینکه در میان خدایانی مطابق قدیمی

 دیگر تالس عنصر طبیعی خاصیاند، خدای متعالی وجود دارد. از طرفی که این عالم را پر کرده

کند. پس ادی نگاه نمیلم دانسته است و بنابراین به عنوان خدا به این عنصر معنوان منشا عارا به

(. 95، ص9905)ژیلسون، عنوان برترین خدایان چیزی نبوده که مراد تالس بوده باشد تفسیرآب به

توان در پاسخش گفت همه چیز پر از خدایان است. اگر کسی سوال کند عالم چیست؟ نمی

 بیین ماهیت عالم و جوهر اصلی موجودات بودند. فلاسفه یونانی در جهت ت

طریق دوم این است که بجای اینکه آب را به مقام خدایی برسانیم، خدای تالس را به آب تبدیل 

 عی استای فیزیکی و طبیقوهصرفاً گوید عالم پر از خدایان است، مرادش کنیم. پس وقتی او می

)Bernes, 1987 , p 5.(   صود مقدهد و آن هم اینکه راه سومی را پیشنهاد میالبته اتین ژیلسون

 خدای یونانی فلسفی را تفسیر نکنیم. منشأگویند و ما آناز کلامشان همان باشد که می فلاسفه

بینیم، کلمه خدا بر انواع عجیبی از موجودات اطلاق نیست و چنانچه در کتاب ایلیاد هومر می

ی اراده است و منشا اثر در زندگی بشر و حاکم شود. خدای یونانی موجودی است که دارامی
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دیگر وابسته به حیات میرد و حیات جانداران گاه نمیبر مقدرات اوست. خدای یونانی هیچ

این، تفسیر یونانیان از عالم، تبیین ماهیت طبایع است. به عبارت دیگر یونانیان اوست. بنابر

)ژیلسون،  کردندنان آن شیء را پرستش نمیکوشیدند اصل و مبدا شیء را تبیین کنند. اما آمی

شود که صدرا با نگاه وحدت . اما با بررسی تفسیر صدرالمتالهین، مشخص می(58، ص 9905

وجودی خود به تفسیر آراء آنان پرداخته است. تا جایی که او آب تالس را همان نفس رحمانی 

اف برای آب، اوص تالس صراحتاً شود. این در حالی است کهداند که با هر تعینی متعین میمی

رسد با جدا کردن منشا هر شیء و داند. به نظر میکند و آنرا امری جسمانی میمادی ذکر می

تفسیر صدرایی،  توان طبقخداوند یونانیان، بتوان تبیین بهتری از فلاسفه یونانی ارائه داد و لذا نمی

 رد.آب تالس را به عنوان امری الوهی و غیرمادی تبیین ک

 صدرا آناكسیمندر در دیده .4

کند: یداند و آپایرون او را بدین نحو تفسیر مصدر المتالهین، آناکسیمندر را نیز فیلسوف الهی می

خنش سشود که نظرش نابودی این عالم و تباهی و زوال آن است. و نیز از از سخن او دانسته می»

م ش، بدون آنکه تکثری در صفاتش لازقدیم است و قائم به ذات آید که علوم حق تعالی،برمی

که معلومات او به سبب قیامش به هیولایی که شانش قوه و استعداد و قبول تجدد و آید و این

 ،9969شیرازی، )« باشدحادث می ،است بعد از صورت دیگرتغییر برای صور اجساد، صورتی 

. یابددر آن فساد و عدم راه می داند زیراپذیر میطبق بیان صدرا او عالم ماده را زوال(. 297ص 

عالم ماده همانند پوست و تفاله عوالم برتر است. ثبات عالم ماده به مقدار نور کمی است که در 

ماند. همچنین آن است و اگر نور آن عالم در این عالم نبود، این عالم یک لحظه ثابت نمی

ایجاد شده است. سپس انواع  ای که صورتش ظاهر شود، قطعا توسط خداوندگوید هر پدیدهمی

صور را بر اساس درجات انوار، یکباره به وجود آورد و صور مختلفی ایجاد شد. بنابراین طبق 
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تفسیر ملاصدرا او قائل به نابودی عالم است و قدیم و قائم بذات بودن علم الهی است و هیچ 

ا، که قوه ومات به هیولگونه است که معلشود و حدوث اشیاء بدینکثرتی در صفاتش ایجاد نمی

همان، )شود که صورتی بعد از صورتی حادث شود بخشد و باعث میو استعداد است، فعلیت می

 (.297و 271ص
 آناكسیمندر در دیده متخصصین فلسفه یونان  .4.9

ه آب نامد. یعنی نکران میطبق قول مورخین فلسفه یونان، او آرخه و عنصر اشیاء موجود را، بی

و همه  کران استبلکه آرخه جوهری متفاوت است که بی ،ریشه ایجاد نیست و نه هیچ عنصری

شوند که از اند. همچنین اشیاء در چیزهایی منحل میکران بوجود آمدهها از بیها و جهانآسمان

گوید علت اینکه او یکی از عناصر چهارگانه را عنصر اصلی اند. سیمپلکیوس میآن بوجود آمده

 ،9905ی، )گاتره معقول نیست یکی از عناصر علت سه عنصر دیگر باشد ندانست این است ک

زیرا، هر یک از عناصر به بلعیدن عنصر دیگر تمایل دارد. آتش و آب با هم در  (.91، ص 2ج

جهان  ستیزند تا یکی از بین برود. بنابراین اگر برایتعارضند. هنگامی که با هم برخورد کنند می

میشه یک عنصر بر رقبایش غالب است و سه عنصر دیگر هیچگاه جوهر واحد را بپذیریم ه

نامد، نام و بدون ویژگی معین را که آپایرون میتوانند بوجود آیند. آناکسیمندر جوهری بینمی

داد آغاز و جامع اضپایان و بیداند. اصل موجودات امری نامتعین و غیرمتشکل بیمنشاء عالم می

شوند، تولد و حیات و ظهور ست. وقتی اضداد از هم جدا میگرمی و سردی و خشکی و تری ا

دهد. از شوند مرگ و کمون و رجوع به اصل رخ میدهد و وقتی دوباره با هم جمع میرخ می

ص ، 9990)فروغی، شود آن ماده نامتعین، عناصری چون آتش و خاك و هوا و آب ساخته می

خداوند روز است، شب است، »دانست. می او واحد را عنصری نامعین در پس عناصر دیگر(. 5

زمستان است، پاییز است، جنگ است، صلح است، سیری است، گرسنگی است، اما مانند مومی 
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« گیردنام خود را از بوی هرکدام از آنها می ،متغییر است که با عطرهای مختلف درآمیخته

)Bernes, 1987, p 67.( کران این را نامحدود بعضی از متف»گوید: ارسطو در این باب می

دانند، نه هوا یا آب، تا از انهدام عناصر دیگر توسط یکی از آنها که نامتناهی است جلوگیری می

کنند. زیرا این عناصر، تضاد متقابل دارند. فی المثل هوا سرد، آب مرطوب و آتش گرم است، 

گویند یند. این متفکران مشدبود، عناصر دیگر تباه میبه نحوی که اگر یکی از آنها نامحدود می

« آیندکه اکنون نیز چنین است، نامحدود چیز دیگری است که عناصر شناخته شده از آن برمی

 (.998، ص9989)ارسطو، 
 تبیین كثرت در نظر آناكسیمندر .4.5

ن جهاسوال اصلی، چگونگی ناشی شدن کثرات از امر واحد است. وی در مورد فرایندی که  

« جدایی»طور کلی نوعی کند و این فرایند را بهد بحث میآیمنظم از طریق آن به وجود می

شکل ) Apeiron( توصیف کرده است که به سبب حرکت ازلی اصل نامتناهی هستی یا آپایرون

 رایندف . این بیان از او دربارةگیرد. به تعبیر ارسطو، اضداد در واحد بودند و از آن جدا شدندمی

 کندآغازین همه اضداد، مطابقت میتعین و خستین آپایرون به عنوان ادغام بیمذکور با ماهیت ن

 دایی و نهاییزهدان اصلی جهان باید نسبت به هر چیز دیگر ابت. (50 ص، 2، ج9905)گاتری، 

« جدایی»ثانوی آن باشند و از طریق فرآیند  اشیای دیگر تجلیات و ظواهر باشد، چیزی که همة

امر که از عنوان اشیایی به عبارت دیگر اضداد به .(29)همان، ص آن به عمل آمده باشند از

هایی از قبیل نامتناهی، ازلی و ابدی است. آپایرون دارای ویژگیشوند، هستند.نامحدود جدا می

نخستین  است و هیچ حد و مرزی ندارد. مادة ای عظیم است که بر کل جهان محیطآن توده

است که ویژگی همه اضداد را در خود دارد و همه چیز از این امر واحد به وجود امری خنثی 

 .(52)همان، ص آیدمی
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این نابربدهد. رسد آناکسیمندر تبیین بهتری از رابطه کثرات با امر واحد ارائه میبه نظر می 

همان  و این گرددصورتی باز میکند و جهان دوباره به حالت بیمیآپایرون جهان منظم را ایجاد 

است. اما فقط خود آپایرون است که ازلی و ابدی و جاودانی و فنا ناپذیر « جدا شدن»فرآیند 

 است. 

ر آرخه علاوه اگا الوهیت نتیجه جاودانگی است. بهداند. زیرارسطو، آرخه آناکسیمندر را الهی می

، صادق نیستزوماً ل گری دارد پس نوعی خودآگاهی نیز دارد. این تحلیل ارسطوجنبه هدایت

 کرده استرا امری جسمانی تصور میداند و آنخود را اصلی الهی نمی زیرا آناکسیمندر آرخة

 .(58-55)همان، صص 
 مقایسه تفسیر ملاصدرا و دیگر اندیشمندان از آناكسیمندر .4.3

 طور که در صفاتتفسیر صدرا از آپایرون آناکسیمندر این است که آن همان خداست و همان

آپایرون هم امری واحد است که هیچ کثرتی ندارد. این در حالی است  ،هیچ کثرتی نیستالهی 

 داند. زیرا بایست مشتمل بر عناصر کیهانی باشدکه آناکسیمندر آپایرون خود را جامع اضداد می

حال که پس در عین .)Aristotle, 2013,1069b210( کندرا آمیخته توصیف می بنابراین آن

ه کند اما بایست توجع اضداد است. هر چند او از آپایرون با تعبیر خدا هم یاد میواحد است جام

وان به آن شاید بت .داشت که خدا در نظر فلاسفه یونان و خدا در تفکر صدرا دو امر متفاوت است

دو کاربرد به عنوان امر اشتراك لفظی نگاه کرد. خدای یونانی دارای تعدد و اوصاف مادی است 

جسمانی است در تفکر صدرایی امری واحد و غیر کند اما خداا ایجاد یا معدوم نمیو چیزی ر

 کند. که خلق و ایجاد می
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 نس در دید صدراآناكسیم .7

اما در سخنانش عباراتی است که دلالت  ،در نظر ملاصدرا او هم مانند تالس عقیده موحدانه دارد

از او : »گویدنس میدر تفسیر قول آناکسیم او بر تجسیم خداوند دارد، اما او برتر از آن است.

متحرك است و سکون در عرف آنان عبارت از وجوب ذاتی حکایت شده حق اول ساکن غیر

و حرکت  باشدعدم توجه عالی به سافل، اگر مفارق محض است، است و بسا که نزد آنان به معنی 

ص  ،9969شیرازی، )« عدمتدریجی و یا از وجود بعد از  عبارت از فاعلیت است، یعنی ایجاد

م حکایت کرده و گفته اصل همه اشیاء جس آناکسیمنسکند که فرفوریوس از او بیان می. (271

، بنابراین .شوندواحد است و آن امر نهایتی ندارد و تمام قوای جسمانی و اجسام از آن ایجاد می

ت ل، موجود اول اسشاید مرادش از جسم او توان تفسیر کرد کهآناکسیمنس را چنین میقول 

که فاعل و مقوم اوست و وجود مطلق است. به تعبیر دیگر همان نفس رحمانی است که با هر 

شاید مقصودش هیولای اولی باشد که قوام  .(987ص، 9906)شیرازی، شود تعینی متعین می

 ذاتش به جوهر امتدادی است که در حقیقت مبدو قابلی اشیاء است و قوه محض است و فعلیتش

بودند و  گوید اشیاء ساکنکند. او میکه فعلیت نامتناهی است دریافت می ،را از فاعل نخستین

و برخی را  سپس عقل به آنها نظم داد و در مواضع خودشان قرار داد. سپس برخی را متحرك

 بنابرایند. باشناین همه اشیاء به نحوی ظهور آنچه در جسم نخستین است میساکن قرار داد. بنابر

ز را اداند و یا هیولای اولی که وجودش را، یا صادر اول می آناکسیمنسنخستین  صدرا، مادة

 .(271ص  ،9969)شیرازی،  کندفاعل نخستین دریافت می
 یونان در دید متخصصین فلسفة آناكسیمنس .7.9

ن روا بود. او آپایگرز مانند آناکسیمندر به نسبت وحدتیونان، او نی فلسفة دربق قول متبحرین ط

ورت صو هوا است. آپایرون هنگامی که بها ةدیگری بود. آرخ را کنار گذاشته و به دنبال آرخة
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ه شدن یا دپذیرد. اما هوا قابلیت فشرکران نیست و حد میآید، دیگر بیمیاضداد مقید جهان در

 اءاشی مةماند. هوجود همان جوهر باقی میشود و با این تر میتر یا سردرقیق شدن را دارد، گرم

شوند. همچنین در تفکر یونانی هوا با روح و آیند و دوباره در آن منهدم میاز هوا به وجود می

شود. آبستن شدن مادیان توسط باد مشرق است و مرگ هم از دست دادن حیات یکی دانسته می

 هنفس است. هوا در نظر آناکسیمنس امری فناناپذیر و زنده و الهی است. دیوگنس نیز اشار

 شوند و بر همهکند که آنچه دارای شعور است هوا است که همه کس بوسیله آن هدایت میمی

راند و این جوهر همان خداست و هوای درون ما بخش کوچکی از خداست چیز فرمان می

نفس انسان است  پس در نظر او هوا آرخة الهی و خمیرة(. 997-921، صص 2، ج9905گاتری، )

ود. شمادی دارد. زیرا عامل آبستن شدن است و همچنین رقیق و غلیظ میو از طرفی هم اوصاف 

ن امری عنوابه آناکسیمنس توان به آرخةاند. پس میهمچنین ایونیان قائل به ازلیت ماده بوده

مادی که دارای صفت ازلی است نگاه کرد و لزومی ندارد قائل به این شویم که خدای او همان 

 هوا است. 
 آناكسیمنسزد تبیین كثرت ن .7.5

کند نسبت به اسلافش تبیین بهتری از آرخه ارائه دهد. در نظر آناکسیمندر، آپایرون او سعی می

فرآیند جداشدگی بودند. آناکسیمنس این فرآیند تغییر را با  بوده و ظهور اضداد، نتیجةواحد 

ر توجیه ددهد. به عبارت دیگر با مفهوم تکاثف و تخلخل سعی رقیق و غلیظ شدن توضیح می

قتی رقیق شود. ونفسه نامرئی است، اما در اثر انقبا  و انبساط، مرئی میکند. هوا فیکثرات می

شود شود، باد، ابر، آب، خاك و سنگ میشود به صورت آتش و چون منقبض میمی

عنوان آرخه از طرف او، کشف بنابراین علت اصلی انتخاب هوا به(. 98، ص 9967کاپلستون، )

 های فیزیکی و ارتباطش با امر واحد بوده است. کثرت پدیدهتبیین 
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 مقایسه تفسیر صدرا و متخصصین فلسفه یونان از آناكسیمنس .7.3

ی نداند که با هر تعیّرا همان نفس رحمانی می آناکسیمنسهمانگونه که بیان شد صدرا هوای 

شود که یونان روشن میشود. این در حالی است که با بررسی آثار اندیشمندان فلسفه ن میمتعیّ

شود امری است که با رقیق و غلیظ شدن، به موجودات دیگر تبدیل می آناکسیمنسهوا در نظر 

داند، اما از آنجایی که در نگاه آنان و بنابراین امری مادی است.گرچه او هوا را امری ازلی می

 توان هوا را به عنوان خدای او تلقی کرد.ماده امری ازلی است پس نمی

 فیثاغورس در دید صدرا .1

در : »گویدداند. او میاو را امری الوهی می س را نیز حکیم الهی دانسته و آرخةملاصدرا، فیثاغور

باشند، اما الهیات و مبادی موجودات گوید که آنها همان عددی که نزد قوم معروف است می

ه همان عدداند چه ک ،ایم که مرادش از این مبادیسخن او را به معنی صحیح توجیه کرده

صدرا در مورد فیثاغورس مدعی است که چون او در زمان (. 292ص  ،9969شیرازی، )« باشدمی

ند داحضرت سلیمان )ع( بوده، پس حکمت را از نبوت آموخته است. او مبادی را همان اعداد می

از وحدت دورتر باشد،  و هرچقدرگوید شرف هر موجودی به سلب غلبه وحدت است و می

زیرا  ،تر است. همچنین قائل به فنای عالم استتر باشد کاملتر است و هرچه بدان نزدیکناقص

گوید شود. صدرا میایستد و بنابراین نابود میوقتی عالم به هدف خود برسد، از حرکت بازمی

 ضیحاست. اما او آن را توآن منظور فیثاغورس از عدد معنای عرفی عدد نیست، بلکه معنای دقیق 

د، رسعالم چون به هدفی که برایش موجود شده می»گوید این سخن او که دهد.  صدرا مینمی

کلامی پرمعنا است. این سخن دلالت بر منشأ حدوث عالم و علت زوال « ایستداز حرکت باز می

کند. بنابراین او معتقد به حدوث عالم دارد. همچنین نابودی همگان وقوع رستاخیز را بیان می

، از زیبایی دارد و عالم فوق یبهره اندک ،گوید هرچه در عالم استهمچنین فیثاغورس می است.



 111های صدرایی/ مریم آقامحمدرضا  سقراطیان در آئینه اندیشهسیمای پیش

 

 

 

برتر و زیباتر است. پس بایست تلاش کرد که به عالم بالا متصل شد تا عالم بالا که زیبایی و عزت 

را به معنای  و حقیقت و لذت و شادمانی پیوسته است را درك کرد. ملاصدرا این سخن او

داند و بنابراین هر چیزی که پایانش عدم است آغازش هم عدم است ری عالم میپذیفساد

 (.299-278صص ،9969)شیرازی، 
 فیثاغورث در دید متخصصین فلسفه یونان .1.9

یونان، فیثاغورث امر نامحدود آناکسیمندر را با مفهوم حد ترکیب کرده و به  زد عالمان فلسفةن

اصلی الهی  ،جهان حاصل نقش اعداد است. هماهنگیرسد و او قائل است که هماهنگی عدد می

کند. بنابراین اعداد هم که عامل هماهنگی هستند امری الهی است و کل جهان را هدایت می

توانیم با عدد خیلی چیزها را بیان کنیم. بنابراین رابطه میان هستند. همه اشیاء شمردنی است و می

هر  (.59، ص9، ج 9967کاپلستون، ) یان کردتوان بر حسب نسبت عددی بدو شیء را هم می

موجود مادی یا معنوی با یکی از اعداد هماهنگ است و منشاء اختلاف اشیاء، در تضاد واحد و 

)فروغی، کثیر و زوج و فرد است. اما واحد مطلق بری از وحدت و کثرت و زوج و فرد است 

اشیاء عددند -9کند:عداد اشاره میهای آنان در باب اارسطو به سه شکل به آموزه (.8، ص 9990

عناصر اعداد همان عناصر اشیاء است. -9کنند. مند از عددند و یا آنها را متمثل میاشیاء بهره-2

بنابراین فیثاغوریان به نقش اعداد در تبیین هماهنگی قانع نشدند و اعلام کردند که اشیاء همان 

 گوید:د و چرا اشیاء عددند؟ ارسطو میاعدادند. حال سوال اصلی اینجاست که اعداد چیستن

فیثاغوریان( معتقد بودند که عناصر عدد زوج و فردند و از این دو اولی نامحدود و دومی »)

شود و افلاك، آید. عدد از یک حاصل میمحدود است و یک واحد از هردوی اینها پدید می

اشیاء  معنای اینکه همة .)Aristotle, 2013, 986 a17-21(« چنانکه گفته شد، سراسر عددند
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ها در مکانند که چون با هم در نظر ها یا واحدتمام اشیاء عبارت از نقطه»عددند این است که 

 بنابراین اعداد شاغل مکانند.  .«سازندگرفته شوند، یک عدد را می
 تبیین كثرت در نظر فیثاغوریان .1.5

محدود نا ابراین اشیاء محدود باجهان محدود به وسیله جهان نامحدود فراگرفته شده است و بن

فیثاغورث عدد اصل اول است و اعداد و روابط آنها ذات همه اشیاء  در فلسفة»اند. پس مخلوط

ها را آفریده و به وسیله فراگیر است. در نظر اینان، واحد با عمل از درون به بیرون تمام شکل

ماه و ستارگان و هرچیزی را به درون، زمین و سیارات، خورشید، « نامحدود»معکوس کشیدن 

بنابراین فیثاغوریان کثرت را در عالم (. 999ص ،9982)شریف، « دارند آفریده استکه دربر

، 9967)کاپلستون،  اندکنند که کثرات از واحدهای عددی ساخته شدهبدین نحو توجیه می

اولیه جهان  ادةن مفیثاغوریان نه در صدد یافتدر تفکر آنها این نکته قابل توجه است که  (.09ص

بودند و نه به دنبال یافتن تغییرات فیزیکی به حاصل آورنده جهان، بلکه آنها به دنبال تبیین نظم 

 (.959، ص 9ج ،9905)گاتری، بودند 
 تفاوت تفسیر صدرا و متخصصین فلسفه یونان از فیثاغورث .1.3

سطو عدد را نزد فیثاغوریان، داند. اما ارملاصدرا عدد فیثاغوریان را امری الوهی و نماد وحدت می

دانستند، هم به معنای ماده و آشکارا آنان نیز عدد را اصیل می»گوید: داند و میامری مادی می

همچنین ملاصدرا معتقد است  ).Aristotle, 2013, 986a15(« هم به معنای حالت ثابت و گذرا

آید جود میوکه چیزی نه به کند فیثاغورس به حدوث عالم قائل است. اما فیثاغورس تصریح می

در اینجا بایست به این نکته توجه داشت که آنان تصوری از واقعیت  رود.و نه از بین می

 ، پسگرفتنداز این جهت که مفاهیمی چون عدالت را با اعداد یکی می وغیرجسمانی نداشتند 

دا جهان شناسی ملطی جکردند، در نتیجه از ماتریالیسم بالفعل اعداد را مادی تصور نمیلزوماً 
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طع، عدد را اتوان به صورت قرسد نمیبنابراین به نظر می(. 56 ، صفحه9967کاپلستون، )شدند 

ی که های عددنزد آنان به عنوان ماده اولیه و امری الوهی تصور کرد. اما از طرفی دیگر به نسبت

یقتی یثاغوری به حقف جهت فلسفة. بنابراین از اینامری فرضی و عقلی است قائل شده است

رسد فیثاغوریان نیز همچون فلاسفه به نظر می (. 8، ص9990فروغی، )غیرجسمانی قائل شده است 

ن کنند و از طرفی دیگر برای آبا صفات جسمانی توصیف میرا  پیشین، از طرفی ماده المواد

اشد. اده نزد آنان باوصاف متافیزیکی هم قائلند. شاید علت این امر عدم تمایز عالم ماده از غیرم

بنابراین شاید بهترین تبیین برای آنان الهی دانستن آرخه است نه اینکه آن را الهی بدانند و مورد 

 پرستش قرار دهند. 

 امپدوكلس در دید صدرا .7

د حکیم رفت و آمگوید او در زمان داوود )ع( بوده و علم را از او فرا گرفته و با لقمان صدرا می

ی نیست. صدرا کند همان معنای ظاهراین آنچه در مورد آرخه عالم بیان میداشته است. بنابر

اند که مثلا در آتش، کمون معنایش آنگونه که همگی اهل نظر فهمیده اما نظریة»گوید: می

باشد، نیست... زیرا این حکیم شانش برتر از آن است که دارای امثال این صورت آبی بالفعل می

ن تر از آدیگری است که دارای رمز و اشاره است و ادراکش دقیق چیزباشد، بلکه مراد  ءآرا

صدرا این سخن امپدوکلس (. 299ص  ،9969)شیرازی، « است که فهم تمام مردمان بدان رسد

ه آراء ب ترین اشیاء هستند،را که عالم مرکب از عناصر چهارگانه است، زیرا این عناصر بسیط

ن فساد و رشد اند و بنابرایبرخی اشیاء در برخی دیگر پنهان .دکنعربی مستند میعرفایی چون ابن

کند: عناصر در افلاك به نحو برتر از آنچه در سفلیات باطل است. صدرا او را چنین تفسیر می

ا نظریه پذیرد. امآیند هستند. بنابراین نظر اول امپدوکلس در باب عناصر اربعه را میپدید می

معاد که  ند. همچنین دربارة عقیده امپدوکلس دربارةداز و اشاره میکمون او را امری دارای رم
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اقی ارواحی که به بدن تعلق دارند، بگردند، گفته شده که قائل است همه چیز به مبدا خود برمی

 شود و نفس کلی هم نزد عقل و عقل نیز نزد باریماند تا جایی که متوسل به نفس کلی میمی

رش به این نواین هنگام خداوند به عقل و عقل به نفس و نفس با تمام  شود و درتعالی متضرع می

 ،شود و عالم به نور پروردگار روشن شدهاین نفوس جزئی و زمین نورانی میبخشد. بنابرعالم می

گوید: شوند. صدرا میکنند و به کلیات متصل میها را مشاهده میبه نحوی که جزئیات، کلی

ی جهان دارد. زیرا وجود اجسام بدون نفوس امکان ندارد و ثانیا این سخن او دلالت بر نابود»

حرکت بازگشت موجودات به سوی خداوند، بخاطر آن چیزی است که در نهاد آنها قرار داده 

ود کند و اینکه همه چیز به مبدو خشده که به سوی خیر شوق دارند و بنابراین معاد را اثبات می

گوید این کلام امپدوکلس که نفوس جزئی در نهایت از اشیاء میگردند. همچنین صدرا باز می

شوند، دلالت بر بطلان و زوال عالم طبیعت دارد. این عالم جدا شده و در عالم کلیات مستقر می

 -297ص )همان، زیرا اجسام بدون نفوس، امکان ندارد و طبیعت جسمانی قوامش به نفس است 

299.)  
 یونان لسفةامپدوكلس در دید متخصصان ف .7.9

کنند اعتقاد امپدوکلس این است که وجود هست و یونان بیان می انشمندان و مورخین فلسفةد

 ر است. ناپذیپس ماده بدون آغاز و پایان و فناتواند به وجود آید و از بین برود. مادی است و نمی

شیاء از اجزاء اشوند که در عین حال تغیر هم حقیقی است. تغیر و حرکت هم بدین نحو تفسیر می

اند و اختلاط و مبادله آنچه به هم آمیخته شده، وجود ناپذیرند ترکیب شده، که خود فنامادی

 شود بلکه چهار عنصر اصلیدارد. او معتقد است که یک نوع ماده به ماده دیگر تبدیل نمی

 .(06ص ، 9967)کاپلستون،  های همه چیزندوجود دارند و اینها ریشه هوا، آتش، آب( ،)خاك

 بدین معنا که جوهر ذاتی .همچنین او قائل است پیدایش حیوانات و جهان حاصل تصادف است
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حاصل ، د(آیرود، باران پایین میمی )آتش به سمت بالا هرچیزی ضرورتا به سمتی گرایش دارد

انسان  ت که بر عقلکند که مقصود از تصادف، علتی استصادف است. البته ارسطو مطرح می

 .(66 - 60ص)همان،  شودنمیآشکار 
 تبیین كثرت نزد امپدوكلس .7.5

وند. اشیاء شچهار عنصر، عناصر نهایی و تغییرناپذیرند که اشیاء عالم با اختلاط آنها ساخته می

به  روند، اما خود عناصر نهآیند و با افتراق عناصر از بین میعالم با اختلاط عناصر به وجود می

ر نظر مانند. علت اختلاط عناصر دبلکه همیشه نامتغیر باقی می ،روندیآیند و نه از بین موجود می

آمیزد و نفرت او عشق و نفرت یا سازگاری و ناسازگاری است. عشق چهار عنصر را به هم می

شود. وقتی افتراق کامل شود همه اجزاء کند و باعث توقف اشیاء میاین اجزاء را از هم جدا می

شود و باعث اختلاط تمام اجزاء آتش با هم و... دوباره عشق حاکم می شوند وآب با هم جمع می

یابد. در امپدوکلس این نکته حائز شود. این فراگرد همچنان و بدون پایان ادامه میعناصر می

د کنداند. ارسطو تصریح میاهمیت است که او عشق و نفرت را هم اموری جسمانی و مادی می

فعل و انفعالات موجود در جهان فیزیکی است. عشق خیر است و در که تبیین امپدوکلس از همه 

پس  ).Aristotle, 2013,1075b2( زیرا جزئی از آمیخته است ،عین حال محرك و ماده است

نیروی عمل کننده بر روی ماده را در علم مطرح  لس اولین فرد اروپایی است که اید،امپدوک

 ند. کا، توسط دو نیروی عشق و نفرت تبیین میو کثرت ر (01، ص0ج،9905گاتری، )کند می

 یونان از امپدوكلس تفاوت تفسیر صدا و متخصصین فلسفة .7.3

د و داند و بنابراین بایست تفسیر شوچه بیان شد ملاصدرا اقوال امپدوکلس را رمزگونه مینانچ

لس معتقد ککند که او به حدوث و فناپذیری عالم قائل است. این در حالی است که امپدوبیان می
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رود. اما طبق تفسیر حکمای یونان، امپدوکلس آید و نه از بین میاست که چیزی نه به وجود می

 توان آنرا امری الوهی تفسیر کرد.داند و نمیعناصر اربعه و عامل اتحاد و افتراق آنها را مادی می

 گیرینتیجه .3
توان ، میرسطو گزارش شده بودفیلسوف که عمدتا از طریق ا پنجبا توجه به تبیین نظرات این 

لت گوید ملطیان فقط به دنبال عارسطو با طرح علل چهارگانه، میتحلیلی واحد از آنان ارائه داد. 

حتی  اند واند. اما ممکن است ارسطو خطا کرده باشد، زیرا ملطیان لفظ ماده را نداشتهمادی بوده

« طبیعت» برایشان معنا نداشته است. بلکه برایشان بریمکار میبه معنای متعارفی که ما به ،کلمه ماده

کلمه کلیدی و صحیح بوده است. کلمه فوزیس یا طبیعت به معنای ساختار واقعی و یا ویژگی 

منشا اشیاء یا همان آرخه با توصیفاتی مختلف (. 95، ص 2، ج9905)گاتری، اساسی اشیاست 

شود ... ذکر می مکان، انبساط و انقبا مچون شاغل شود گاهی برای آن صفاتی مادی هارائه می

به  شود. بنابراینگر معرفی میو گاهی با صفاتی الوهی همچون نامحدود، ازلی، ابدی و هدایت

از خدا است. زیرا خدای یونانی رسد امر واحد یا همان منشأ طبیعت برای آنان امری غیر نظر می

 ف یونانی امر واحد را مورد پرستششود و هرگز فیلسوصورت و صفات انسانی توصیف میبه

 توان در عدم تمایز بین عالم جسمانیدهد. منشا این صفات متمایز در باب آرخه را نیز میقرار نمی

شوند درست است که این فیلسوفان منشا واحد برای عالم قائل می از غیرجسمانی دانست. بنابراین

آنها  ةتوان گفت که همیرا بطور کلی میز ،ها نیستاما این به معنای وحدت وجودی بودن آن

ر تاطلاق ماتریالیست برای آنها درست لذا .انداین امر واحد را به عنوان امری مادی مفرو  گرفته

 از اطلاق وحدت وجودی است. 

بسیاری از اقوال فلاسفه یونان باستان که در دست است، از نقل قول فلاسفه پس از آنان به دست 

این هم از جهت دخالت تفسیر و فهم گزارش کننده از سخنان آنان، و هم از آمده است. بنابر
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این یکی از منابع اطلاع برفهم سخنان آنان وجود دارد. علاوهجهت ترجمه آن، احتمال خطای در

صدرا از نظریات حکمای یونان باستان، کتاب اثولوجیای افلوطین بوده است که او به خطا آن را 

راین، بنسته است و همین امر موجب اشتباه او در فهم سخنان آنان شده است. بناداارسطو می از آنِ

یزی سقراطی منطبق بر متن آنان نیست و حتی گاهی خلاف آن چتفسیر صدرا از کلام فلاسفة پیش

باشد. محتمل است که نگاه وحدت وجودی او در تفسیرش است که از متون آنان در دست ما می

ه نیز حائز این نکتداند. ر بوده است و به همین دلیل آنان را فلاسفه الهی میاز حکمای یونانی موث

 های مختلف متفاوت است. شناختها و زماناهمیت است که کاربرد برخی الفاظ در حوزه

 ار مختلف دانش دو مفاهیم، در کاربرد تفاوت امکان که کندمی یاری را پارادایم، ما مفهوم

 اهیممف در مختلف هایرشته در که است انتزاعی نهایت، مفهومییب نمونه برای. کنیم درك

مثال،  عنوان به. کنددانش، معنایی متفاوت پیدا می آن پارادایم به بستگی و رودمی کاربه متفاوت

 نهایتبی در گیرد، تصویر قرار محدب عدسی کانون در جسم اگر که گوییممی نور فیزیک در

است،  نهایتبی برابر متر 0 از کمتر مقداریها عدسی برای عموما عدهقا این طبق. شودمی تشکیل

 این آنکه حال. شودمی تلقی نهایتبی برابر ندرت به مکانیک فیزیک در فاصله این که حالی در

 ستا ممکن دیگرهای دانش در نهایتبی مفهوماساساً  و هستند نزدیک هم به بسیار دانش دو

 برخی. بازگردیم اصلی بحث به تا کندمی کمک مثال این .باشد نداشته «متر» سنجه با تناسبی هیچ

 نند، اماکمی استفاده واحد لفظ از اگرچه اسلامی فلسفة و یونان فلسفة پارادایم در واژگان

 و ستا مانده دور ملاصدرا نظر از رسدمی نظر به که امریاند. کرده مستفاد را متفاوت مفاهیمی

 رداشتب یونان فلسفه پارادایم با متناسب مفهومی با اما یکسان واژة از را خود ذهنی مفهوم همان

 گفت توانمی اساس این بر .نور حتی و بسیط، خداوند، ازلی همچون واژگانی. است کرده

 وی رفتن طاخ به باعث یونان فلاسفة مفاهیم با ملاصدرا ذهنی مفاهیم برخی میان لفظی اشتراك
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 فلاسفه رخیب اینکه شده، مثلا( مطلوب به مصادرة موجب بدبینانه نگاهی اب یا و) آنها نظر فهم در

 مورد معنای هبود، ب بسیط آنها نظر در که ،بودند گرفته مخلوقات ریشه را آب مثل عنصری یونان

 که چنان. دهدنمی قرار توجه مورد را موضوع همان دارد، اما شباهت خدا بودن بسیط از ما نظر

 را آن و نامیدندمی )Aether( اثیر یا اتر که بینیممی هم را دیگری بسیط عنصر بعد به ارسطو از

 رفدارط هم نوزدهم قرن اواخر تا فیزیکدانان میان در حتی او نگاه این. دانستندمی کامل عنصر

 طریق از که کندمی فراهم را محیطی و کرده نفوذ فضا سراسر در اتر که بودند معتقد و داشت

 اجرمل که ،مفهوم خلق این. کند حرکت سیارات و ستارگان میان در تواندمی ذبهجا و نور آن

 خلق یمعرفت خلأ و خود ذهنی ابهام یک بر غلبه برایصرفاً بود،  مکانها همه بر محاط و بسیط

 حضور وممفه از ما تلقی متناظر وجه هیچ به و شد رد نور ماهیت بیشتر شناخت با که بود شده

 .نیست باریتعالی

ود، خبنابراین، صرف وجود الفاظی چون ازلی و ابدی و نامتناهی در توصیفات آنان از آرخه 

اولیه نزد آنان نیست. زیرا اولا در تفکر یونانی تمایزی بین ماده و  دلیل بر غیرمادی دانستن مادة

جود من وکنند که پیش از غیرماده وجود نداشته و ثانیا آنان امر ازلی و ابدی را چنین تعریف می

اده اموری نسبی و مربوط به جهان مصرفاً بوده و پس از من نیز هست. بنابراین ازلی و ابدی بودن 

توان چنین فهمید که یا بایست پای بند به متن بود و آنان را ماتریالیست دانست. است. نهایتا می

ز طریق خود ماده ی اثرات مادبدین معنا که به دنبال تبیین فیزیکی و منشا مادی عالم و تبیین ک

اند، و یا راه تاویل و تفسیر را همانند صدرا تا حدی باز بگذاریم که اشیاء و صفات مادی را بوده

به معنای اموری غیرمادی و الوهی دانسته و با نگاه وحدت وجودی، آنان را تفسیر و تبیین کنیم. 

 باشد. موحدانه قابل تفسیر میرسد با این نگاه هرگونه الحاد و کفری نیز به نگاه به نظر می
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